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رفتم  ن به شهـــــرمم  
 

خانه سرکشيدم  من به گورستان هر  

 من جويبار های از خون را ديدم 

 من مرثيه شکم های گرسنه را شنيدم 

خيابان به شهادت نشستم  من عفت تاراج شده را در  

 من رستاخيز بی باوری را نظاره کردم 

خون و خاکستر را  صحرای ماسيده از  

 سينه ای صد پاره و سوراخ سوراخ زمين را 

کوچه دويدم  من تا خم هر  

سياهی و ظلمت چيزی نديدم  جز  

 و بويی جز بوی وحشت نشنيدم 

 من اهريمن را ديدم 

 که خون دوشيزگان باکره را سرميکشيد 

 و ابليسی را 

 که برمسند ايمان و عدالت تکيه داده بود 

 من کتاب را ديدم که ورق ورقش 

رب شکسته مکتب چسپيده بود روی د  

 من پرومته را ديدم 

 که بجرم آگاهی از سرنوشت نور 

 برچکادی به زنجير بسته بود 

 من سجاده را ديدم 

 که زخم نوک برچه داشت  و تسبيح را 

 که برانگشتان بريده ای ازهم گسسته بود 

 من هفت خط ظريف  هنر را ديدم 

 که زيرساطور بی هنری و ظلمت جان ميکند 

 من تاريخ سياهی را ديدم 



ست یکه بسوی قبله خونين خيره خيره می نگر  

 

ی وحشت و ترس را ديدم « دراکولا » من   

 که از نيش دندانهاش خون انسانيت فواره ميکرد 

 من کالبد های مثله شده ای را ديدم 

 که از چنگک عقيده ای ده شيطان آويزان بود 

 من گور های دسته جمعی را ديدم 

 من خودکامگان بی هويتی را ديدم 

 که به قصد تاراج هويت کمر بسته بودند 

 من تفنگ را ديدم که که سردار قبيله بود 

 و ترياک را که برای نسل کشی گل ميکرد 

 و و پاراپاميزاد را 

ويرانی و عظمت کشور گريه ميکرد   که بر  

  . آيممن از قلمرو بدبختی مي

(ناتور )   

 


